
یک میلیارد می گیرم 
دیگه طنز نمی نویسم

یکــی از روزنامه ها بــه نقل از یک 
منتقد ســینما نوشته یکی از پلتفرم ها 
به یک بازیگــر ۴۵ میلیارد تومان داده 
تا بازیگر یک ســال جای دیگری بازی 

نکند.
و چهره های  از رســانه ها  بسیاری 
سینمایی به این موضوع واکنش نشان 
دادنــد و آن را نکوهیدند اما من فکر 
می کنم این ایده پول گرفتن و کار نکردن 
ایده بسیار جالب و قدرنادیده ای است 
و جا دارد به عنوان یک طرح ملی به 

آن نگاه شود.
به فــرض مثال، خود من به عنوان 
یک طنزنویس کــه کاری جز تخریب 
و تمســخر ندارد، چرا بایــد کار کنم؟ 
طنزنویســی، از هــر طــرف که بهش 
نگاه کنید، ضرر اســت. هم مسئولین 
ناراحت می شــوند، هــم روزنامه به 
دردســر می افتد، هم اذهان عمومی 
به تشویش می افتد. باور بفرمایید من 
خودم هم از ایــن قضیه ناراحتم. ۴۵ 
میلیارد که نه، ســالی یک میلیارد به 
من بدهید (ببخشید، ذهنم فقیر است) 
من نه تنها خــودم دیگر کار نمی کنم، 
بلکه با چوب می افتم دنبال ابوطالب 
و امیرحســین قیاســی و هرکسی که 
بــه نحــوی دارد بــا اخبــار مملکت 
(ذهــن  در مــی آورد   خوشــمزه بازی 
لامصب آن قــدر فقیر اســت که فکر 
می کند پول مذکور صرفا با کار نکردن، 
حلال نمی شــود). سرانگشتی حساب 
کنیم، با این ۴۵ میلیاردی که به بازیگر 
می دهید که کار نکند، حداقل ۵۰ نفر 
از ما را می توانســتید از کار بیکار کنید  

(تعداد بردارید تخفیف می خورد).
از طنزپــرداز جماعت بگذریم  اگر 
که اندازه نیم کیلو پاســکال ... تأثیری 
در وضعیــت مملکــت ندارنــد، این 
طــرح می تواند در بقیــه حوزه ها هم 
مطرح شــود. مثلا در حوزه سیاست، 
تصــور بنده حقیر (و البتــه فقیر) این 
اســت که اگر ما ســال ۸۴، یک پولی 
بــه آن شــکوفه بهــاری می دادیــم 
کــه کار نکنــد، راحت می توانســتیم 
۶۰۰ میلیــارد دلار پول نفت را ســیو 
خســارات  بعضــی  از  و  (ذخیــره) 

جلوگیری کنیم.
صددرصــد  هــم  ایــن  از  البتــه 
مطمئــن نیســتم، چــون اگــر یادتان 
باشد شــکوفه های بهاری یک شهوت 
خدمــت عجیبی داشــتند کــه بعید 
می دانــم آن کشــش قــوی بــا پول 

فروکش می کرد.
پــول را هــم می گرفتنــد بالاخره 
یــک کنج خلوتــی، کوچه بن بســتی، 
چیزی گیرمــان می انداختند و با لحن 
نقش هــای میلاد کی مــرام می گفتند 
مگــه دســت خودته بهــت خدمت 
نکنم دیوونه؟ ما هم هرچند در ظاهر 
می گفتیم نه، اینجــا خدمت نکن، اما 
ته دلمان یکم خوشــمان می آمد. به 
هر حال الان هم دیر نیست. هنوز هم 
هستند کســانی که لعنتی ها حتی در 
این گرمــای خرماپزان هم همان میل 
و کشــش به خدمت را در خودشــان 
حس می کنند و می شــود با آنها وارد 
مذاکره شــد که یک پولی بگیرند و کار 

نکنند.
باگ طــرح اینجاســت که شــاید 
خیلی هــا را بتوانیم بی خیال کار کردن 
کنیم اما از طرفــی روی خیلی ها هم 
اجرائــی نیســت. مثلا ما چقــدر باید 
بدهیم که کاســب تحریــم کار نکند؟ 
چقــدر باید بدهیــم کــه بصرفد آن 
آقاپســر گلی که با نرخ دولتی جنس 
وارد می کند و آزاد می فروشد بی خیال 
قاچاقچی  شود؟ چقدر هزینه می برد 
محترم ســوخت کرکره را بکشد پایین 

و بنشیند خانه؟
ایــن نــوگل زرنگــی کــه بنجــل 
مونتاژ می کند به اســم تولید داخلی 
بــه خلق االله، چنــد بگیرد  می اندازد 
تســلیم می شــود؟ این ویژه خوار، آن 
زمین خــوار بودجــه اش از کجــا باید 

تأمین شود؟
شــاید بگویید کوه خــواری اش به 
تو نیامــده، ولی واقعا فکــر نکنم ما 
آن قدر پول داشته باشــیم که اینها را 
منصرف کنیم. خودتان می دانید. ولی 
یک میلیارد همیشــه هست که به من 
بدهید. روی من ســرمایه گذاری کنید، 

ضرر نمی کنید.
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با اجرای باند شرقی مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال، صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان ۷.۵ میلیون لیتر در سال محقق خواهد شد و ضمن اشتغال زایی 
کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات جاده ای، کاهش استهلاک وسایل نقلیه، در دوران احداث پروژه زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از دوهزار و ۵۰۰ نفر فراهم شده است.
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امروز، دوشــنبه، خاک وطن، قامت استاد «محمود فرشچیان» را در آغوش می کشد و پیکر او در کنار مقبره  سخنور 
غزل، صائب تبریزی، آرام می گیرد. استاد فرشچیان ۱۸ مرداد در ۹۵ سالگی، در نیوجرسی چشم از جهان فروبست، اما 

آثار او برای همیشه چون میراثی روشن برای این سرزمین باقی خواهند ماند.

جزئیات مراسم تشییع
استاد فرشچیان وصیت کرده بود که در کنار آرامگاه صائب تبریزی پیکرش آرام گیرد. دیروز تصاویری از آماده سازی 
آرامگاه او در صائبیه منتشر شد. پیکر این استاد برجسته قرار است از محل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تا آرامگاه 
صائب تشییع شود. انتخاب هنرستان از این رو بوده که این استاد برجسته اولین گام های حضورش در هنر و آموختن 
را از این مکان آغاز کرده است. طبق گفته نزدیکان، استاد فرشچیان آرزو داشت که پس از تشییع از هنرستان هنر های 
زیبای اصفهان، مســیری که آغازگر زندگی هنری اش بود، در کنار آرامگاه صائب تبریزی، شاعر بزرگ سبک اصفهانی، 
به خاک سپرده شود. این وصیت اجرا خواهد شد و از فردا صائبیه میزبان دو هنرمند خواهد بود. برنامه ریزی ها برای 
انتقال پیکر از آمریکا به دوبی و ســپس اصفهان طی روزهای قبل انجام شده است و بامداد امروز پیکرش وارد وطن 
خواهد شــد. البته مراسمی نیز در اصفهان و تهران برگزار می شــود که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد. اهالی 

فرهنگ و مسئولان قرار است در مراسم خاکسپاری حضور داشته باشند. سیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم استقبال و بدرقه استاد فرشچیان 
در اصفهان شرکت خواهد کرد. پس از انتشار خبر درگذشت استاد، افراد مختلفی از 
رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و جمعی از وزرا و تمام نهادهای 
فرهنگی کشــور پیام تســلیتی برای درگذشــت این هنرمند بزرگ منتشر کردند که 
نشــان دهنده اهمیت و جایگاه والای این هنرمند بزرگ در فرهنگ و هنر ایران است. 
چند روز پس از آن نیز هنرمندان و ایرانیان در آمریکا مراسمی برای او برگزار کردند. 
این مراسم در مرکز  نور و دانش برگزار شد که خود او یکی از بنیان گذاران و حامیان 
اصلی آن بود. حسام الدین سراج و پرویز پرستویی و امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده 

دائم ایران در سازمان ملل، از حاضران در این برنامه بودند.

از اصفهان به اصفهان
محمود فرشــچیان اســتاد بی بدیل نگارگری ایران هنرمندی از اصفهان بود که دوست داشت پیکرش در اصفهان 
آرام گیرد. هنرمندی که طی سال ها حیات خویش، مینیاتور ایرانی را از بند وابستگی صرف به شعر رها کرد و با پیوندی 
شــگفت انگیز از میراث کهن و نــوآوری، زبانی تازه و روح بخش برای آن آفرید. در تابلوهای او چون «عصر عاشــورا»، 
«ضامن آهو»، «غدیر خم» و شاهنامه می توان چنان ریزه کاری ای در هر ضربه قلم مشاهده کرد و چنان شکوهی دید که 
گویی زمان و مکان در برابر عظمت نگاه او تسلیم شده اند. پدر محمود فرشچیان  تاجر فرش بود. او می گوید: «تا آنجایی  
که به یاد دارم، من روی قالی چشــم گشــودم و بزرگ شدم و نقش و نگارهای زیبای آن، اثری شگرف در روحیه و ذوق 
من گذاشت ». استعداد هنری فرشچیان را پدرش به موقع کشف کرد و او را به کارگاه میرزاآقا امامی، از نگارگران مطرح 
اصفهان، برد. فرشچیان نخستین تابلو مینیاتور خود به نام «بامدادان که تفاوت نکند لیل و ناهار» را در ۱۷ سالگی خلق 
کرد و ســال بعد، تابلو «گل آدم بسرشــتند» را کشید، با ترکیبی از اسلیمی، حیوانات و طبیعت بی جان. پس از دیپلم و 
خدمت سربازی، به اروپا سفر کرد و در اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا به مطالعه آثار هنرمندان غربی پرداخت. این تجربه 
به او کمک کرد سبک خود را پیدا کند و دریابد که نقاشان ایرانی در طول تاریخ نیز از هنر اروپایی تأثیر گرفته اند. از سال 
۱۳۲۸، فرشچیان نمایشگاه های داخلی و خارجی برگزار کرد و آثارش در اصفهان، بروکسل، استانبول، نیویورک، پاریس، 
مونیخ، رم و کراچی به نمایش درآمد. آثارش همچنین در قالب کتاب منتشــر شد، از 
جمله «تصویرگری شاهنامه فردوسی»، «پهلوانان بزرگ در شاهنامه» و «داستان های 
پهلوانان در شــاهنامه». این روزها یکی دیگر از یادگارهایش در دســترس مردم قرار 
دارد؛ اثر چوگان او که به رایگان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا بر روی ۲۰۰ هزار 
تومانی نقش ببندد.  مجید مهرگان، هنرمند نگارگر و دوست دیرینه  محمود فرشچیان، 
می گوید: « جست وجوی همیشگی او برای یافتن زیبایی، بزرگ ترین شاخصه هنر او بود  
و هیچ مرزی برای هنر نمی شــناخت؛ حتی از شــیوه ها و زبان هنر دوره رنسانس نیز 
بهره می برد». باشــد که روح او، در همان قاب های رنگین، همچنان زنده بماند و در 
جهان دیگر نیز عظمت انسانیت و شکوه هنر را احساس کند. باشد که یاد و نامش، در 
دیوارهای استادسرایی ها، در حریم موزه ها  و در قلب هر دوستدار هنر، جاودانه بماند.

امروز پیکر محمود فرشچیان در اصفهان تشییع می شود

وداع با جادوی رنگ و قلم 

یــک مرد جوان در تهران به خاطــر ۲۵۰۰ دلار گروگان گرفته 
شد. گروگان گیران در یک عملیات ویژه پلیسی دستگیر شدند. او 
پس از دیدن آگهی تبلیغاتی درباره دریافت ویزا به آدرس اعلامی 
مراجعــه کرده بود. پس از تماس تلفنی فردی به دنبال او آمده 
و به منزل مســکونی برده شــد. دو نفر در آنجا منتظرش بودند. 
دســت و پا و دهانش را بسته و با انواع شکنجه اعم از سوزاندن 
بدن و زدن چاقو شماره تماس اقوام را گرفته و با ارسال تصاویر 
شکنجه، آنها را مجبور کردند که ۲۵۰۰ دلار را به حساب صرافی 

در خارج از کشور واریز کنند.

۸۰ درصد داروخانه ها در آستانه ورشکستگی هستند. رئیس 
انجمن داروسازان اعلام کرد که سازمان هدفمندی یارانه ها از ۳۰ 
بهمن  پارسال تاکنون ریالی پرداخت نکرده است. این مبلغ حدود 
۲۵ هزار میلیارد تومان می شود که اگر بدهی سازمان هدفمندی 
در خصوص شیرخشــک را هم به آن اضافه کنیم سرجمع ۳۰ 
همت خواهد شــد. در واقع هر ماه کــه می گذرد ۴.۵ همت به 
بدهی ســازمان های بیمه گر و ۴.۵ همت هم به بدهی سازمان 
هدفمندی یارانه ها اضافه می شود. در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۰۰ 

داروخانه در کشور وجود دارد.

 معاون وزیر با بیان اینکه شــکی نیست در کشور کمبود پرستار 
داریم گفت: آمار پذیرش از طریق دفترچه کنکور ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر 
است، اما بیشتر از آن پذیرش شدند به طوری که در رشته پرستاری 
۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشــتیم. عبادی گفت: در حال حاضر 
۱۰۰ هزار پرستار در کشور کم داریم.  بر اساس بررسی های مختلف، 
هزینه تربیت پرســتار عدد بسیار بزرگی اســت. از طرفی در کشور 
نسبت پرستار به تخت باید ۱.۸ پرستار باشد، در حالی که اکنون ۹۵ 
صدم درصد است.  در برخی استان ها تعداد متقاضی ۴۰ برابر نیاز 
و در برخی استان ها از جمله تهران کمتر از ظرفیت پذیرش است.

۱۰۰ هزار۲۵۰۰۸۰
پرستاردرصددلار

گزارش خوانی

چند روز پیش نشستی تخصصی با عنوان «سایه روشن، تجربه زیسته زنان 
خبرنگار در میدان رسانه» برگزار شد. در این نشست، تعدادی از زنان خبرنگار 
شناخته شــده استان فارس و شهر شیراز، درباره تجربه زیسته و نیز مشکلات 
این حرفه سخن گفتند. یکی از مهم ترین دستاوردهای چنین جلساتی، آشنایی 
روزنامه نگاران اســتان های دیگر با همتایان رسانه ای خود است. بسیاری از 
ما، کمتر با خبرنگاران شــهرهای دیگر آشــنا هستیم. نام آنها را نمی دانیم و 
آثارشــان را نیز نخوانده یا کمتر خوانده ایــم. در حالی که برای مثال، برگزاری 
جشــنواره هایی در حوزه مطبوعات و آثــار راه یافته به مراحل نهایی، یکی از 
راه های شــناخت همکاران فعال ما در دیگر استان هاست. از جمله نقدهای 
جدی دیگر، مرکزگرابودن روزنامه نگاری اســت. آن قدر که اســامی نشریاتی 
که در پایتخت منتشــر می شوند، شناخته شــده است، مخاطبان عام یا حتی 
خاص، آشــنایی کمتری با نشریات دیگر اســتان ها دارند. این امر آسیب های 
تأمل برانگیزی ایجاد می کند. نخست آنکه آن قدر که نام نویسندگان گزارش 
و یادداشــت و مقاله و گزارش خبری در تهران شنیده و شناخته می شود، در 
شهرستان های دیگر، چنین امکان گسترده ای برای شناخته شدن وجود ندارد و 

آثار آنها، کمتر از سوی افراد خارج از استان خوانده و دیده می شود.
برای این منظور، برگزاری نشســت های گردشی در استان های مختلف و 
دعوت از روزنامه نگاران شناخته شده دیگر استان ها، می تواند فرصت مؤثری 
برای آشــنایی و انواع تعاملات حرفه ای باشــد. تعریف پرونده های مشترک 
و نوشــتن گزارش های تیمی و هم زمان، می توانــد ازجمله نقاط اوج چنین 
همکاری هایی باشــد. برای مثال، ممکن است خبرنگار شهر الف، مأموریت 
یابد از مشکلات حاشیه نشــینی در شهری دیگر یک گزارش بنویسد. به طور 
قطع، اشرافی که خبرنگار ساکن در آن شهر دارد، بیشتر از خبرنگار شهر الف 
اســت. حال تصور کنید آنها با هم گرایی، یک گزارش دو نفره تهیه کنند. قدر 
مســلم، نتیجه نهایی تأثیر بیشتری داشته و به واقعیت نیز نزدیک تر خواهد 
بود. یا برای مثال گزارش های محیط زیســتی که اغلب ساختارهای مشترکی 
در معضلات آنها وجود دارد؛ اگر به شــکلی هماهنگ نوشــته شــود و آثار 
منتشر شده در مرکز و شهرستان  ها، در نشریات دیگر استان ها نیز، دوباره انتشار 
یابد، علاوه بر شکست پدیده مرکزگرایی در حوزه رسانه، موجب رشد کیفی آثار 
نیز خواهد شد. آنچه در این نشست نیز درخورتوجه بود، مشکلات مشابه در 
حوزه روزنامه نگاری و نیز شبیه بودن مصائب زنان خبرنگار بود. روزنامه نگاری 

از جمله دشــوارترین، حرف دنیاســت که حتی هنگام فرایند بازنشستگی در 
وزارت کار نیز، برای آن «سختی کار» پیش بینی شده است. حرفه ای تمام وقت 
که باید هر آن برای نوشــتن، گوش به زنگ بود. این در حالی اســت که زنان 
خبرنــگار، علاوه بر تعهد درباره شــغل خود، باید بــه وظایف دیگری که در 
نقش مادر و همســر ایفا می کنند، نیز توجه ویژه داشــته باشند و همین، گاه 
موجب تحمل فشــاری فزاینده میان حرفه محبوب و زندگی آنها می شــود. 
کارفرمایان مطبوعاتی، اغلب کمتر با زنان، وارد قرارداد کاری می شوند و برای 
همین خبرنگاران بســیاری هستند که ناچارند با حق التحریرهای بسیار نازل، 
به کار خود ادامه دهند. همچنین برخــی کارفرمایان، خبرنگاران را وادار به 
تهیه رپورتاژ آگهی می کنند، یعنی درآمد آنها از همین طریق باید تأمین شود. 
در حالی که تهیه آگهی به هیچ وجه وظیفه شخص خبرنگار نیست و سازمان 
آگهی ها، موظف به انجام این کار است. تحمیل چنین وظایفی، علاوه بر آنکه 
با شأن و جایگاه خبرنگار در تعارض کامل است، موجب ظهور شبه خبرنگاران 
آگهی بگیری می شود که وظیفه نهانی آنها، سر پا نگه داشتن نشریه و تأمین 
مقاصد اقتصادی کارفرمایان است. خطر جدی دیگر، نوع ارتباط خبرنگاران با 
مدیران روابط عمومی سازمان ها و نهادهای مختلف است. خبرنگارانی که در 
میزگردها، پاداش های مالی و هدایایی با ارزش مالی متفاوت از اندک تا زیاد، 
دریافت می کنند، در عمل تبدیل به کارمندان آن سازمان ها می شوند و درواقع 
کارکرد نقادانه خود را از دســت می دهند. خبربگیرانی که عین نســخه خبر 
مدیران روابط عمومی را بی کم وکاســت منتشر می کنند، ازجمله آسیب های 
جدی در حرفه روزنامه نگاری هستند. از سوی دیگر نداشتن بیمه و در نتیجه 
ســوابقی که هیچ کجا منظور و ثبت نمی شود، موجب تباه شدن عمر در پی 
ســال ها فعالیت مطبوعاتی می شود. همین است که به نبود امنیت شغلی 

خبرنگاران دامن می زند و آنها را وادار به انتخاب مشــاغل دوم و سوم برای 
گذران معیشــت می کند. اما همچنان نگران بازنشستگی و روزهای سخت 
بیکاری هســتند. این روزها دنبال کارهای بازنشستگی ام هستم. ۲۶ شهریور 
امسال وارد ۵۴ سالگی می شــوم و فکر می کنم داشتن یک زندگی حداقلی، 
بعد از این همه سال کار، خواسته زیادی نباشد. اما در کمال ناباوری، درست 
مثــل آگهی های ترحیم، متوجه شــدم ســابقه ای که برایم رد شــده، فقط 
۲۲سال و چند ماه است؛ یعنی خیلی از نشریاتی که برای شان کار می کرده ام، 
با اینکه از حقوق من حق بیمه کســر شده، اما اساسا حق بیمه ای رد نشده 
است! مؤسساتی که دیگر وجود خارجی ندارند و در عمل هیچ امکانی برای 
شــکایت احتمالی هم وجود ندارد. در گفت وگویی کــه با یکی از همکاران 
مطبوعاتی داشتم، گفت بعد از چند سال متوجه شده مدت ها، حق بیمه ای 
که از او کسر می شده، به نام فرد دیگری منظور می شده است! من نمی دانم 
چه کسانی از شــاغلان در مطبوعات، گرفتار چنین مصیبتی شده اند! از واژه 
مصیبت اســتفاده کردم، چون پس از بازنشستگی، دریافتی تعیین شده برای 
من فقط ۵٫۵ میلیون تومان خواهد بود. عددی که بیشــتر شــبیه یک جوک 
بی مزه است تا واقعیت. اگر بخواهم صادقانه بگویم، احساس باخت مطلق 
دارم. متصور نیســت که چگونه ممکن اســت زندگی من، با چنین دریافتی 
ناچیز و حقارت باری ســپری شــود؟ نکته تأمل برانگیز دیگر آن است که در 
این ســال های اخیر، که بخشی از حق بیمه من و بسیاری دیگر از هنرمندان، 
نویسندگان و اهالی رسانه، از طرف صندوق هنرمندان، که زیرمجموعه وزارت 
ارشاد اسلامی است، پرداخت می شود، یکی از پایین ترین نرخ ها، یعنی حدود 
۱۸ درصد اســت، که عملا موجب می شود به هنگام بازنشستگی، نازل ترین 
دستمزد دریافتی، مربوط به اهالی فرهنگ و رسانه باشد و البته که بی نیاز از 
گفتن اســت که این قشر تا چه اندازه در تمام این سال ها، نبود امنیت شغلی 
را تجربه کرده و اینک نیز در آســتانه بازنشســتگی، تا چه اندازه دچار آسیب 
جبران ناپذیر خواهد شــد. از قوانین بســته ســازمان تأمین اجتماعی اطلاع 
دارم. از «نه »هــای بزرگــی که به صورت ما خبرنــگاران با چنین بیمه هایی 
کوبیده خواهد شــد. اما انتظار می رود با توجه به مناســبات انجمن صنفی 
روزنامه نگاران با نهادهای مرتبط، اگر حتی روزنه ای برای گشایش این معضل 
-که گمان می رود دامن کســان دیگری را نیز گرفته باشد، وجود دارد- به ما 

خبرنگاران کمک شود.

وقتی با حقوق اندک بازنشسته می شویم

دیوارهای نامرئی
 سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی: جوانان، قلب تپنده 
هر جامعه ای هستند؛ نســلی که با انرژی، شور و 
آرزوهای بزرگ، آینده را رقم می زنند. اما در ایران امروز، این 
نســل با مجموعه ای از دیوارهای نامرئی روبه روست که 
مانع شــکل گیری و بروز هویت واقعی شــان می شــود؛ 
دیوارهایی ساخته شده از فشارهای اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی .
دیوارهایی که دیده نمی شوند، اما حس می شوند

ایــن دیوارهــای نامرئی، گاهــی به شــکل انتظارات 
سختگیرانه خانواده و جامعه نمایان می شوند. خانواده ای 
که با همه محبت و دلســوزی اش، جــوان را در قالبی از 
پیش تعیین شده محصور می کند؛ انتظاراتی درباره رشته 
تحصیلی، مسیر شــغلی، نوع رفتار و حتی سبک زندگی. 
این چارچوب ها، هرچند ریشــه در ســنت ها و ارزش های 
عمیــق دارند، اما گاه باعث می شــوند جوانان احســاس 
کننــد حــق انتخــاب و آزادی واقعی ندارنــد. هم زمان، 
فشارهای اقتصادی و معیشتی به این دیوارها رنگ و بوی 
جدیدی می بخشــد. بی کاری، تــورم، کاهش قدرت خرید 
و دغدغه های روزمره زندگی، جوانان را از آنچه بیشــتر از 
هر چیز نیاز دارند-یعنــی امکان برنامه ریزی برای آینده و 

جست وجوی هویت شان-دور می کند.
فضای مجازی؛ آینه ای پر از تصویرهای متضاد

شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی، با همه 
مزایایش، گاهی برای جوانان به جای پناهگاهی برای بیان 
خود، تبدیل به محیطی پیچیده و پراسترس شده اند. آنها 
در معرض سیلی از تصویرها، ارزش ها و سبک های زندگی 
متنوع و گاه متناقض قرار دارند؛ از فرهنگ های ســنتی تا 
مدرن، از جهان بینی های محلی تا جهانی. این تنوع، بدون 
راهنمایی و حمایت، می تواند سردرگمی عمیق و احساس 

بیگانگی را تشدید کند.
زخم های روانی که پنهان می مانند

این دیوارهای نامرئی، دردهایــی پنهان اما واقعی به 
همــراه دارند. اضطراب، افســردگی، تنهایی و احســاس 
بی هویتی میان بســیاری از جوانان گســترده شده است. 
آنها اغلب حس می کنند نه در خانه خود، نه در جامعه، 
جای واقعی شان را پیدا کرده اند. این درد فردی، به تدریج 
جامعه را به ســمت کناره گیری، بی اعتمــادی و کاهش 
مشــارکت اجتماعی ســوق می دهد و چرخــه معیوبی 

می سازد که عبور از آن دشوار است.
چه باید کرد؟

شکســتن این دیوارهــای نامرئی، نیازمنــد اقداماتی 
هماهنگ و عمیق است:

 گفت وگوی بــاز و بی قضاوت: فضایــی که جوانان 
بتوانند بدون ترس از برچســب خوردن یا سرزنش شــدن، 
حرف هایشــان را بزنند، کلیــد اصلی اســت. خانواده ها، 
مــدارس، دانشــگاه ها و نهادهای اجتماعــی باید به این 

فضاها کمک کنند.
 آموزش هــای هویت ســاز و مهارت هــای زندگی: 
آموزش باید فراتر از درس های خشــک و رســمی باشد و 
مهارت هایی مثل خودشناســی، تصمیم گیــری، مدیریت 
استرس و ارتباط مؤثر را هم شــامل شود. این آموزش ها 
به جوانان کمک می کنند خود را بهتر بشناسند و در جهان 

پیچیده امروز راه خود را پیدا کنند.
 رفــع فشــارهای اقتصــادی و ایجــاد فرصت های 
واقعی:بدون امنیت مالی و شغل پایدار، هر حرفی درباره 
آزادی و هویت بی معنا می شــود. حمایــت از کارآفرینی، 
ایجاد فرصت های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی باید در 

اولویت قرار گیرد.
 مشارکت فعال و مسئولانه: ایجاد فرصت هایی که 
جوانان بتوانند در تصمیم گیری های اجتماعی، فرهنگی و 
سیاســی مشارکت کنند، حس تعلق و مسئولیت پذیری را 

در آنها تقویت می کند.
 رســانه های ســالم و فرهنگی: تشــویق بــه تولید 
محتوای فرهنگی و هنری که تنوع هویت ها را به رسمیت 
بشناســد و گفت وگــو را ترویج کنــد، می تواند به کاهش 

سردرگمی و ایجاد همدلی کمک کند.
سخن پایانی

هویت، بیش از یک مفهوم فلسفی، جوهره وجود هر 
انسان است؛ چراغی که مســیر زندگی را روشن می کند و 
معنا می بخشد. جوانان امروز ایران، در میان این دیوارهای 
نامرئی، به دنبال نور خود می گردند. جامعه ای که نتواند 
این دیوارها را فرو بریزد، نه تنها نســل امروز را از دســت 
می دهد، بلکه آینده خود را نیز به خطر می اندازد. اما امید 
همیشــه هست؛ اگر دست به دست هم دهیم، می توانیم 
پلی بسازیم میان این نسل و فردایی روشن تر، پلی از جنس 

فهم، همدلی و فرصت.

یادداشت
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